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طبترم    تلااقم

نآ یهقف  ینابم  یملاسا و  تازاجم  نوناق  رد  درم  نز و  هید  توافت  یسررب 
قوقح رد  ریغ  لمع  زا  یشان  یندم  تیلوئسم  لصا  یاتسار  رد  هقف ؛ رد  لاملا  تیب  ناشیوخ و  هلقاع ، تیلوئسم  زا  یلیلحت 

هسنارف
مرج رد  تنواعم 

هلقاع نامض  رد  فلتخم  یاه  هاگدید  یسررب 
مراهچ تمسق  یدربراک -  درکیور  اب  بوصم 1392  یملاسا  تازاجم  نوناق  رد  اه  تازاجم  اب  طبترم  داوم  ریسفت  حرش و 

هید تخادرپ  رد  هلقاع  تیلوئسم  هب  یهاگن 
هسنارف ناریا و  قوقح  رد  ریغ  لمع  زا  یشان  یندم  تیلوئسم  هدعاق  حرط  یقیبطت  هعلاطم 

مرج رد  تنواعم  هرابرد  یتاکن 
اکیرمآ رد  یهیبنت » یاه  تراسخ   » ملاسا و رد  تاید »  » تیهام یقیبطت  هعلاطم 

مجنپ تمسق  یدربراک -  درکیور  اب  بوصم 1392  یملاسا  تازاجم  نوناق  رد  اه  تازاجم  اب  طبترم  داوم  ریسفت  حرش و 
مشش تمسق  یدربراک -  درکیور  اب  بوصم 1392  یملاسا  تازاجم  نوناق  رد  اه  تازاجم  اب  طبترم  داوم  ریسفت  حرش و 

وردوخ ناگدنراد  یندم  تیلوئسم  ینابم  هب  ون  یهاگن 

هباشم    نیوانع

یدمع تایانج  رد  لاملا  تیب زا  هید  تخادرپ   ) روشک یلاع  ناوید یمومع  تأیه  هرامش ۷۹۰  هیور  تدحو  یأر  رب  یدقن 
( سفن نودام 

هید تخادرپ  رد  هلقاع  تیلوئسم  هب  یهاگن 
هدئام هروس  هیآ 8  رب  دیکات  اب  هید  تخادرپ  رد  یزاناتا  لتق  بکترم  نامرد  رداک  ای  کشزپ  تیاضر  شقن  یسررب 

یرگناوت شهاک  هب  رظان  داهن  عیرس  شنکاو  ناکما  ، دوجوم همان  نcآ  رد  ا.ا.ج ؛ یزکرم  همیب  ماقم  مئاق  یهاشورسخ  زیورپ 
تسین مهارف  همیب  یاه  تکرش  یلام 

لتق هید  تخادرپ  رد  لاملا  تیب  تیلوسم  هب  عجار  یملاسا / تازاجم  نوناق  زا  یداوم  دقن  یهقف و  لیلحت 
لتق رد  هید  تخادرپ  تلهم  یهقف  یسررب 

هید رب  دازام  نامرد  یاه  هنیزه تخادرپ  رد  نابهگن  یاروش  یاهدرکیور  یقوقح  یهقف  لیلحت 
لباقم رد  دیلوت  تیبولغم  دش : حرطم  هیامرس  رازاب و  همان  هژیو  اب  تراجت  ندعم و  تعنص ، ریزو  ماقم  مئاق  یوگ  تفگ و  رد 

یرگ هطساو
رازاب یمدق  کی  رد  رهش  کناب  داد : ربخ  هیامرس  رازاب و  همانهام  اب  وگو  تفگ  رد  رهش  کناب  ماقم  مئاق  نایداه ، اضریلع 

هیامرس
یملاسا داصتقا  رترب  هطقن  یرادکناب ، ؛ درک حرطم  هیامرس  رازاب و  همانهام  اب  وگ  تفگ و  رد  رهش  کناب  ماقم  مئاق 
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نهاد عاقله قائم مقام مرتكب در پرداخت ديه جنايات خطايي

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون اول قوه قضاییه
چکیده

نهاد »عاقله« که شامل پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادريي ا پدري به ‌ترتيب طبقات ارث می‌باشد، 
حکمی است امضایی تکلیفی که بر اساس آن، با اجتماع شرایط قانونی؛ از جمله تمکن مالی حین پرداخت، عاقله 
را به قائم‌مقامی از مرتكب، مسئول پرداخت دیه جنایت‌های ارتکابی وی قرار می‌دهد. در خصوص قلمرو زمانی و 
مکانی اعتبار این نهاد که مبتنی بر ضمان متقابل، ارث، بازدارندگی از ارتکاب جرم و حفظ احترام خون مسلمان 
به  معاصر،  نهاد، در جهان  این  بر منسوخ شدن  قائل  برخی،  دارد.  نظر وجود  اختلاف  میان حقوقدانان  می‌باشد، 
لحاظ عبور از دوران زندگی قبیله‌ای می‌باشند؛ در مقابل، برخی دیگر، نهاد مزبور را به عنوان یکی از احکام اسلام، 

جهان‌شمول و اعتبار آن را استصحاب می‌نمایند.
3واژگانك ليدي: ضمان عاقله، خطای محض، دیه موضحه، طبقات ارث، مسئوليت بیت‌المال
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گفتار نخست- تعريف عاقله
نخست- عنصر قانونی 

مـاده 468 ق.م.ا. )۱۳۹۲(- »عاقله عـبارت 
از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و 
مادريي ا پدري به‌ترتيب طبقات ارث است. 
همـهك سانيك ه در زمـان فوت مي‌تواننـد 
ارث ببرند، به ‌صـورت مساوي مكلـف به 

پرداخت ديه مي‌باشند«.
حکم مندرج در این ماده برگرفته از مفاد 
مـاده 307 ق.م.ا. )1370( اسـت که مقـرر 
می‌‌داشت: »عاقله عبارت است از بستگان 
ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب 
طبقات ارث به‌ طوری که همه کسانی که 
‌حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت 
مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود. 
تبصـره‌‌- کسی که با عقد ضمان جریره‌ دیه 
جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز 

عاقله محسوب می‌شود«.
دوم- نکات مربوط به این ماده:

1- متن این ماده برگرفته از روایاتی است 
که از معصـومین علیهم‌‌السلام نقل شـده 
اسـت و فقها هم بر اساس آنها فتـوا داده‌‌اند.
2- مسئوليت عاقله صرفاً در مورد جنایت 
و صدمات جسمانی است و طبق ماده 466 
در مورد خسارت مالی، مرتکب خود ضامن 

است. 
3- برخـی از حقـوقدانان مسئوليت عاقـله 
را از مصـادیق مسئولـيت ناشـی از فعـل 
غیر می‌‌دانند)1(و برخی دیگـر معتقدند که 
مسئوليت مستقلی است؛ زیرا عاقله برخلاف 
شخص ثالث مرتکب تقصیری نشده است.)2( 
4- در این مـورد کـه ضـمان عاقـله جـزء 
احکام وضعی است یا تکلیفی، اختلاف نظر 
وجـود دارد.)3( در صـورت نخـست، ضمان 
اوّلاً و بالـذّات بر عهـده عاقلـه اسـت؛ و در 
صـورت دوم، بر عهده جانی اسـت و عاقله 
صرفاً به عنوان كي حكم تكليفي مكلف به 

پرداخت آن اسـت و ثمره بحث آن است 
كه در صورت نخست چنانچه عاقله تمكن 
پرداخت نداشته باشد بيت‌المال پرداخت 
مي‌كند و مرتكب مسئوليتي ندارد، ولكين 
در صورت دوم چنانچه عاقله تمكن مالي 
و  مي‌كند  پرداخت  مرتكب  باشد  نداشته 

نوبت به بيت‌المال نمي‌رسد.
5- در نقد ماده 468 گفته شده است: مسئله 
عاقله به نظام قبیله‌‌ای اختصاص داشته و نه 
جامعه امروزی؛ و لذا نباید بستگان جانی را 
مسئول پرداخت دیه قلمداد کرد؛ زیرا از 
نظر تاریخی عاقله همان کسانی بودند که 
در یک قبیله با نظام خاص به خود زندگی 
می‌‌کردند؛ مضافاً آن که لفظ عاقله مجمل 
است و در حکم مخالف با اصل باید به قدر 
متیقن اکتفا کرد. همچنین اجماع فقها و 
اصحاب نیز در آن قضـیه نمی‌‌تواند معتبر 
باشد؛ زیرا این اجماع یک اجماع مدرکی 
اسـت و وضـع مدارک آن )قبیله‌‌ای بودن( 
نیز ذکر شده است؛ ضمن آن که این حکم 
اختصاص به مردم حجاز نداشته و در جایی 
که احکام و شرایط آن وجود داشته باشد 
جـاری می‌‌شـود.)4( در عـین حـال برخـي، 
نظریه اخیر را رد کرده و معـتقدند که نهاد 
عاقله به اعتبار جهانی بودن احکام اسلام و 
اینکه به زمان و مکان خاصی تعلق ندارد، 

در تمامی جوامع قابل اجرا است.)5( 
6- عاقله پس از پرداخت دیه حق رجوع به 
جانی را ندارد و اگر از پرداخت امتناع کند، 
برخلاف تکلیف شرعی خود عمل کرده و 
لذا نمی‌‌توان وی را از جنبه کیفری تعقیب 
کرد. فقها نیز معتقدند که عاقلـه پس از 
پرداخت دیه حق رجوع به قاتل به منظور 

گرفتن آنچه پرداخته است را ندارد.)6( 
7- با عنـایت به ماده 467 ق.م.ا، دیه بـه 
ترتیب طبقات ارث بر عاقله توزیع می‌‌شود؛ 
یعنی با بودن طبقه اول، به طبقه دوم؛ و 
با بودن طـبقه دوم، به طبـقه سوم تعلق 

نمی‌‌گـیرد، ولی در میان افراد یک طبقه 
به‌طور مساوی تقسیم می‌‌شود. 

8- چنانچه عاقله طبقه اول توانایی پرداخت 
باشد، همه کسانی که در  نداشته  را  دیه 
زمان فوت می‌‌توانند ارث ببرند، به صورت 
مساوی مکلف به پرداخت دیه هستند؛ لذا 
با وجود عاقـله طبقه اول، نوبت به سایر 
طبقات نمی‌‌رسـد و در صورت اعسار عاقله 
مسئول، برابر مـاده 470 دیه از بیـت‌‌المال 

پرداخت می‌‌شود.
9- فلسفه و حکـمت ضمان عاقله عبارت 

است از: 
نخست، تضامن متقابل؛ یعنی ضمان عاقله 

نوعی بیمه خانوادگی است؛
دوم، تقابل یا ارث: همان‌گونه که بستگان 
به واسـطه فـوت فایده )ارث( می‌‌بـرند به 
واسـطه قتل خطایی هـم بایـد خسـارت 
بدهند و عاقله مصداق قاعده »من له الغنم 

فعلیه الغرم« است؛
سوم، بازدارندگی؛ یعنی خویشاوندان برای 
آن کـه خسـارت نپـردازند، به اقـوام خـود 
توصیه می‌‌کنند که احتیاط‌‌های لازم را در 

امور به عمل آورند؛
چـهارم، احترام به خـون مسلـمان؛ چون 
بعضاً مرتکب قتل خطایی معـسر است و 
نباید خون مسلمان به هدر رود. مسئوليت 
عاقله در قتل‌‌های عمد و شبه‌عمد مصداق 
تشجیع  موجب  است  ممکن  زیرا  ندارد؛ 

جانی شود.)7(
10- عاقلـه مسئول پرداخـت دیه خطای 
محض اسـت و عنـوان مجرم بر او صادق 
نیست و متهم محسوب نمی‌‌شود و از آنجا 
که اخذ تأمین‌‌های کیفری فقط از متهم 
تجویز شده است، لذا اخذ تأمین از عاقله 
مجوزی ندارد، مضافاً موجبی برای تفهیم 
اتهام به عاقله نیست؛ با این وجود استماع 

اظهارات وی در دادگاه ضروری است.
11- مقنن در این ماده و در موارد مختلف 

ت 1401
ت و ششم، فروردین و اردیبهش
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صرفاً به »پرداخـت دیه از ناحیـه عاقله« 
اشاره کرده اسـت؛ و نه بر محکومیت عاقله 
به پرداخت دیه؛ بنابراین مرتکب به جهت 
جنایت خطای محض محکوم می‌‌شود و 
عاقله از باب عمل به حکم تکلیفی تعبدی 
نسبت به پرداخت آن اقدام می‌‌کند. این معنا 
که دلالت بر تکلیفی بودن مسئوليت عاقله 
دارد از مـاده 470 ق.م.ا. نیز قابل استنباط 
است و از سوی دیگر، هرگاه عاقله پیش از 
پرداخت دیه فوت کند، با فرا رسیدن زمان 
پرداخـت، دیه از اموال او تأمین می‌‌شـود؛ 
لیکن هرگاه مهلت پرداخت دیه نرسیده 
باشـد، مسئـوليتی متوجـه وی نیـست.)9(
12- طـبقات مـختلـف را نمـی‌تـوان در 
پرداخـت دیه با هم جمع کرد؛ بلکه باید 
طبق ترتیب طبقات ارث، عاقله را مسئول 
پرداخـت دیه قاتل خطای محـض دانست 
و لذا با بودن طبقه اول، طبقه دوم و سوم 
عاقله محسوب نمی‌شوند. اداره حقوقی قوه 
قضاییه در این خصوص اعلام داشته است: 
»از نحـوه بیـان ماده 468 ق.م.ا. )1392( 
در مورد معـرفی عاقلـه، معلوم اسـت که 
مسئوليت عاقله در مقابل تعلق ارث قرار 
گرفته اسـت؛ زیرا قانون‌‌گذار در این مورد 
گفته است: »همه کسانی که در زمان فوت 
می‌‌توانند ارث ببـرند، به صـورت مسـاوی 
مکلف به پرداخت دیه هستند«. لذا با وجود 
عاقله ارث‌‌بر نوبت به سایر طبقات نمی‌‌رسد 
و در صـورت اعـسار عاقلـه مسئول، برابر 
مـاده 470 قـانون مرقوم دیه از بیـت‌‌المال 

پرداخت می‌‌شود«.)10(
***

عاقله  شخصی  اوصاف  دوم-  گفتار 
مسئول 

نخست- عنصر قانونی
ماده 469 ق.م.ا )۱۳۹۲(-»عاقله در صورتي 
مسـئول اسـتك ه علاوه بر داشـتن نسب 
مشروع، عاقل، بالغ و در مـواعد پرداخـت 

اقسـاط ديه، تمـكن مالـي داشـته باشـد«.
این ماده به نوعی مفهوم مخالف ماده 308 
ق.م.ا. )1370( را انشـا مـی‌‌کـند کـه بیـان 
می‌‌داشـت: »نابالغ و دیوانه و معـسر جزء 
عاقله محـسوب نمی‌شـود و عهده‌دار دیه 

قتل خطایی نخواهد بود«. 
دوم- نکات مربوط به این ماده:

1- بـا توجـه به ظاهر این مـاده می‌‌تـوان 
گفت که نابالغ و دیوانه نیز عاقله محسوب 
می‌‌شوند؛ لیکن مسئوليت پرداخت دیه را 
ندارند؛ برخـلاف ماده 308 قانون سابق که 
به صراحت مقرر می‌‌داشت: »نابالغ و دیوانه 

و معسر جزء عاقله محسوب نمی‌‌شوند«.
دارد؛  غیرمشروع  نسب  که  شخصی   -2

مانند ولد‌‌الزنا، عاقله محسوب نمی‌‌شود.
3- تمکن یا عدم تمکن عاقله حین وقوع 
جـرم مهم نیست؛ بلـکه عاقله در صـورتی 
مسئوليت دارد که هـنگام پرداخـت دیه 

تمکن مالی داشته باشد.
4- نظر به اینکه مسئوليت عاقله به پرداخت 
دیه، ناشی از قانون و امری تکلیفی است نه 
ناشی از ارتکاب جرم یا مسئوليت کیفری، 
لذا چـنانچه دیه را نپردازد مجـوزی برای 
بازداشت عاقله وجود ندارد و لکن چنانچه 
مالی داشته باشد، می‌‌توان با فروش اموال 
وی دیـه را اخـذ کرد و همچـنین نیازی 
عاقله  توسط  اعسار  تقدیم دادخواست  به 

نیست.)11( 
5- تصـور کنید؛ فردی به اتهام ایراد ضرب 
و جرح عمدی در دادگاه بدوی به پرداخت 
دیه محکوم شـده و دادگاه تجدید‌‌نظـر با 
نقض رأی اولیه به لحاظ احراز جنون، در 
خصوص جنبه عمومی قرار موقوفی تعقیب 
صادر کرده و پرونده را جـهت صدور حکم 
علیه عاقله در خصوص دیه به دادگاه بدوی 
ارسال کرده است. با توجه به ارائه دادنامه 
از ناحیه وکیل متهم مبنی بر اینکـه عاقله 
وی )پدر( نـیز مجـنون است، صدور حکم 

مستلزم شناسایی و احضار دیگر عاقله‌‌ها 
نمی‌باشد. در این فرض، همه کسانی که در 
زمان فوت می‌‌توانند ارث ببرند، به صورت 
مساوی مکلف به پرداخت دیه هستند لذا 
با وجود عاقله مسئول در طـبقه اول، نوبت 
به سـایر طبقـات نمی‌‌رسـد و در صـورت 
اعسار عاقله مسئول، برابر مـاده 470 دیه از 
بیت‌‌المال پرداخت می‌‌شود و نوبت به عاقله 

طبقات بعدی نمی‌‌رسد.
6- در صـورت ثبوت دیه بر عـهده عاقله، 
با فوت وی پرداخت آن از محل ترکه وی 

صورت خواهد گرفت. 
7- در صورتی که عاقله جزء ورثه باشد و 
توانایی مالی جـهت پرداخت دیه نداشته 
باشد، سهـم وی از دیه‌‌ای که مـکلف به 
پرداخـت آن است کسـر می‌‌شود. در این 
صورت دیه متعلـقه به دیگر اولیای دم از 
بیـت‌‌المال پرداخـت می‌‌شـود و موجـب 
قانونی جهـت پرداخـت دیه به عاقله )که 
خود مکلف به پرداخت آن بوده است(، از 

بیت‌‌المال وجود ندارد.
8- تصـور کنـید؛ یکی از چـهار برادر کـه 
قتـل  به  را  برادرزاده خـود  بوده،  مجنون 
می‌رسـاند. مقتول دارای فـرزند و همـسر 
اسـت. پدر مقتول که در عـین حال عاقله 
محسوب می‌شود، دارای تمکن مالی است. 
دو برادر دیگر شرایط پرداخت دیه به عنوان 

عاقله را ندارند؛ در این خصوص: 
نخست، اجتماع ولی‌دم و عاقله در یک فرد 
بدون اشکال اسـت؛ بنابراین پـدر مقتـول 
با فرض تمکـن مالی دیـه را می‌پـردازد و 
در صـورت عدم تمکن، طبق مقررات، از 

بیت‌المال مطالبه می‌کند.
دوم، مـلاک در تمکن افراد عاقله، تمکن 
نسـبی است و هر یک از عاقله به مقداری 
که توانایی دارد مسـئوليت پرداخت دارد 
بیت‌المال مراجـعه  به  مـازاد  برای دیه  و 

5می‌شود. 
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سوم، چـنانچه در یک طبقه یک عاقله از 
سه عاقله تمکن مالی داشته باشـد، سهم 
بار می‌شود. بیت‌المال  به  از دیه،  دیگران 

***
گفتار سوم- جنایت متعلق تکلیف 

عاقله 
نخست- عنصر قانونی 

ماده 467 ق.م.ا. )۱۳۹۲(- )12(» عاقله مكلف
بـه پرداخـت ديه جنـايت‌هـايك مـتر از 
نابالغي ا  مرتكب  نيست، هرچند  موضحه 

مجنون باشد. 
تبصره- هرگاه در اثري كي ا چـند ضـربه 
خطایي، صدمات متعددي بري كي ا چند 
ديـه  به  رسـيدن  آيد، ملا ك وارد  عضـو 
موضحـه، ديه هر آسيب به‌ طور جداگانه 
اسـت و براي ضـمان عاقله، رسيـدن ديه 
مجموع آنها به ديه موضحهك افي نيست«.
حکم این ماده برگرفته از ذیل ماده 306 
ق.م.ا )1370( و تبصـره آن است که بیان 
می‌‌داشـت: »در خطای محض دیه قتل و 
همچـنین دیه جـراحت )موضـحه‌( و دیه 
جنایت‌‌های زیادتر از آن به عـهده عاقلـه 
می‌باشد و دیه‌ جراحت‌‌های کمتر از آن به 

عهده خود جانی است‌.
تبصره- جـنایت عمد و شبه‌عمد نابالغ و 
دیوانه به منزله خـطای محـض و بر عهده 

عاقله می‌باشد«.
دوم- نکات مربوط به این ماده:

1- از نظر فقهی در این خصوص که مسئوليت 
عاقله نسبت به کدام جنایت‌‌هاست، اختلاف 
قانون مجـازات  لیکـن  نظـر وجـود دارد؛ 
اسلامی به صـراحت مقررکـرده اسـت که 
مسئوليت عاقله در مورد جراحت‌‌ها هنگامی 
برقرار می‌‌شـود که دیه جراحـت بیشتر از 
دیه موضحه باشـد؛ مانند هاشمه، منقله، 

مأمومه و دامغه.
2- برابر این ماده، مراد مقنـن از عبـارت 
»جـنـایـت‌‌هـای کـمتـر از مـوضـحـه«، 

»جنایت‌های« مستوجب کمتر از پنج‌صدم 
دیـه کامـل اسـت، نـه »جراحـت‌‌هـای« 
اصطلاحـی مشتمل بر »حارصه«، »دامیه«، 
»متلاحمه« و »سمحاق«. هر جـنایتی که 
دیه آن کمتر از پنج درصد باشد، مسئول 
پرداخت آن شخص جـانی است نه عاقـله؛ 
هر چـند که عنوان جراحـت بر آن صـدق 
نکند؛ زیرا ماده مرقوم تعبیر »جنایت‌های« 
کمتر از موضـحه دارد نه »جراحت‌‌های« 
کمـتر از موضحـه؛ پس اطلاق آن شـامل 
از  تمام جنایت‌‌های مستوجب دیه کمتر 
دیه موضحه می‌‌شود؛ حتی اگر نوع جنایت 
جراحت نباشد؛ نظیر صدمات موجب تغییر 
رنـگ؛ مـوضـوع بندهـای »الـف« و »ب« 
ماده 714 ق.م.ا. )1392()13(و سقط جنین؛ 
موضوع بندهای »الف« و »ب« مـاده 716 

همین قانون.)14( 

3- عاقـله متهم نیست و فقـط مکلف به 
پرداخـت دیه اسـت؛ بنابراین بازداشت او 

جایز نیست. 
4- کبیر شدن قاتلی که در زمان قتل نابالغ 
بوده تأثیری در مسئوليت عاقلـه نسبت به 
پرداخـت دیه ندارد؛ مع‌‌ذلک اگـر مرتکـب 
شخصاً بخواهد پرداخـت کند منع قانونی 

ندارد. 

5- با توجـه به ماده 449 ق.م.ا. )1392( 
که مقرر می‌‌دارد: »... مقررات دیه در مورد 
ارش نیز جـریان دارد مگر اینکـه در این 
قانون ترتیب دیگری مقرر شـده باشـد«، 
چنانچه ارش صدمه وارده از ناحیه نابالغ 
کمتـر از دیه موضحه باشد بر عهده عاقله 

نیست. 
6- با توجـه بـه مـواد 462 و 467 ق.م.ا 
)1392( مسئول پرداخت دیه جنایت‌های 
یا  نابالغ  توسط  موضحه  از  کمتر  وارده 
مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء 
از مال آنها پرداخت  و سرپرستان قانونی 

می‌‌شود.
7- در پرونده‌ای متهـم نوجوان ۱۴ ساله‌ای 
اسـت که راکب موتورسیکلـت بوده، اقدام 
اثر  بر  غیرعمـدی  بدنی  صـدمه  ایراد  به 
بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به عاقله 
خود به عنوان سرنشین موتور کرده است و 
پزشکی قانونی چنین اظهارنظر کرده است: 
»در رفتگی مفصل شانه راست داشته که 
ارش آن به میزان چـهار درصد دیه کامل 
انسـان اسـت؛ نقص عضـو و محـدودیت 
حرکتی شانه راسـت که ارش آن چـهار و 
نیم درصد دیه کامل است؛ آسیب تاندون 
روتاتور کاف شـانه راسـت که ارش آن به 
از  اسـت«.  میزان یک درصـد دیه کامل 
طرفی با توجه به ماده 467 ق.م.ا، ضمان 
عاقله منوط به آن است که دیه هر آسیب 
برسد؛  موضـحه  دیه  به  جـداگانه  به‌طور 
بنابراین ۱( بر اساس تبصره ماده 467 ق.م.ا،
اگر در یک حـادثه خطایی چندین صدمه 
به یک عضـو و یا چند عضو مصدوم وارد 
شود و به هیچ‌کدام از آنها موضحه و بالاتر 
از آن صـدق نکند، هر چنـد که مجـموع 
دیه آنها به مقدار دیه موضحه و یا بیشتر 
برسد، ضمان به عـهده خود جانی اسـت 
نه عاقـله. در فـرض سؤال نیز چـون نوع 
هر یک از صـدمات مذکور غیر از دیگری 

ت 1401
ت و ششم، فروردین و اردیبهش
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است و آسیب‌ها به گونه‌ای متصـل به هم 
نیـستند که عرفاً یک صـدمه لحاظ شـود، 
بر اساس مواد 541 و 543 ق.م.ا )1392()15(
صدمات در هم تداخل نکرده و هر یک باید 
مستقل محاسبه گردد و به دلیل اینکه دیه 
هر یک از صـدمات به‌طور مستقل کمتر 
از دیه موضحه است، خود مرتکب نسبت 
به پرداخت دیه ضامن است. ۲( بر اساس 
»قـانون بیمه اجبـاری مسئوليت مـدنی 
زمینی  موتـوری  نقلـیه  دارندگان وسایل 
در مقـابل اشخاص ثالث مصـوب 1395«، 
در صورتیك ه وسیله نقلـیه مسبب حادثه 
باشد،  قانون  این  موضوع  بیمه‌نامه  دارای 
جبران خسـارت‌های واردشـده در حـدود 
مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است و 
در صورتیك ه وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه 
موضوع این قانون یا مشمول یكی از موارد 
منـدرج در مـاده ۲۱ این قـانون)16( باشـد، 
خسارت‌‌هـای بدنی وارده توسط صـندوق 
با رعایـت مـاده 25 این قـانون)17(جبران 
می‌‌شود؛ لیکن چون راننده مسبب نابالغ 
و فاقد گواهی‌‌نامه رانندگی بوده، بیمه‌‌گر 
مكلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، 
خسارت زیان‌‌دیده را پرداخـتك ند و پس 
از آن می‌‌تواند به قائم‌‌مقامی زیان‌‌دیده از 
طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا 
بخشی از وجوه پرداخت‌‌شده به شخصیك ه 
موجب خسارت شده اسـت مراجعهك ند. 
بدیهی اسـت اگر اولـیاء و مستحفظین در 
نگهدار ىنابالغ تقصیر کرده باشند، خود از 

باب تسبیب ضامن خواهند بود.
8- با عنـایت به مـاده 467 ق.م.ا که دیـه 
کمتر از موضـحه بر عهـده خود مرتکـب 
احکام،  اجرای  مرحله  در  است، چنانچـه 

مالی از مرتکب کشف نشود:
نخست، اگر مرتکب در زمان ارتکاب، صغیر 
یا مجنون بوده و در زمان اجرای حکم نیز 
همچنان صغیر یا مجـنون باشد، با عنایت 

به اینکه طبق ماده 467 دیه آن به عهده 
عاقلـه نیست، در صورتی که مالی از آنهـا 
کشف نشود، نمی‌‌توان دیه را از بیت‌‌المال 
پرداخت کرد؛ بلکه باید صبر کنند که خود 

آنها دارای مال شوند.

دوم، اگر مرتکب در زمان ارتکاب، صغیر یا 
مجنون بوده؛ لیکن در زمان اجـرای حکم 
بالغ شده یا افاقه حاصل شود، در صـورت 
از  آنها  ممانعت  و  آنان  برای  اموال  وجود 
دادن مال یا عدم اعسار از محکوم‌‌به، مانعی 

برای اعمال ماده 3 ق.ن.ا.م.م)18(نیست.
9- تصـور کنید، شخصی که ۱۴ سال سن 
دارد با مشت به صـورت دیگری زده که 
باعث شکستگی استخوان صورت )منقله( 
شده اسـت. با توجـه به مـاده 467 ق.م.ا 

پرسش‌های زیر مطرح است: 
نخسـت، در خصـوص مسـئوليت عاقـله، 
علاوه بر دیه جـراحت منقله، نسـبت به 
ارش عمل جراحی صـورت به میـزان دو 
درصـد دیه کامل، باید گفت: جانی تنها 
ضامن دیه یا ارش جنایت مستقیم خود 
یا سرایت آن است، نه مسئول آثار و تبعات 
غیرمسـتقیم و دور جـنایت خود. عملیات 
جراحی را نمی‌توان به جنـایت مستـقیم 

جانی منتسب کرد و همچـنین نمی‌توان 
آن را سرایت فعل زیان‌بار دانست. از سوی 
دیگر، عملیات پزشکی و ایجاد جرح جدید 
به عنوان عملیات درمانی است که با اجازه 
و برائت مجنی‌علیه یا ولی او صورت گرفته 
است. طبق فتوای بیشتر مراجع تقلید نیز 
جانی را نمـی‌‌توان افـزون بر دیه یا ارش 
ارش  یا  دیه  پرداخت  به  ارتکابی،  جنایت 
به دلیل جراحات و صدمات زاید ناشی از 
عمل جراحی ملزم کرد. طبق نظریه اداره 
حقوقی قوه قضاییه نیز خسارات جراحت 
ناشی از عمل جراحی قابل مطالبه نیست.

دوم، در صورتی‌‌که صدمات دیگری غیر از 
موضحه وجود داشته باشد که عاقله مکلف 
به پرداخـت آن نبـوده و خود متـهم نیز 
اموالی نداشته باشد، دیه توسط ولی از مال 
نابالغ یا دیوانه داده می‌شود یا باید منتظر 
ماند تا صغیر بالغ و از او اخذ شود؛ البته 
همچنان که بیان شـد، مشروط بر اینکه 
ولی در نگهداری وی کوتاهی نکرده باشد؛ 

وگرنه او ضامن است.
اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص 
آورده اسـت: »در مواردی کـه قـانوناً خود 
طفل ضـامن پرداخـت دیه )دیه جراحات 
کمتر از موضحه( و خسارات است، دادگاه 
اطفال و نوجوانان با دعوت ولی یا قیم وی و 
استماع مدافعات آنها، حکم به پرداخت دیه 
یا خسارات از اموال طفل را صادر می‌‌کند. 
ضـمناً با توجـه به مـواد 1183 و 1216 
ق.م. )۱۳۰۷()19( و اصـلاحات و الحـاقات 
بعدی،)20(ولی طـفل ملزم نیست خسارات 
وارده از ناحیه طفل را از مال خود جبران 
کند؛ مگر اینکه مورد مشمول ماده 7 قانون 
مسئوليـت مدنی مصـوب 1339)21( باشـد 
و لذا در صورت وجود مسئوليت مدنی طفل 
در پرداخت خسارت، ادای آن از مال طفل 
برعهده ولی وی است و چون ولی شخصاً 
7متهم نمی‌‌باشد، قابل بازداشت نمی‌باشد«.
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همچنین در نظریه مشورتی دیگری)22( در 
خصوص امکان بازداشت فرد غیررشید به 
واسطه نپرداختن دیه آمده است: »در فرض 
سؤال که محکـوم به پرداخـت دیه فردی 
۱۷ ساله است، چنانچه مهلت‌‌های مقرر در 
ماده 488 ق.م.ا. )1392( منقضی شده است، 
با توجه به تبصـره دو مـاده 1210 ق.م.)23(
و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ
 1364/10/3،)24(چون مداخله محکوم‌‌علیه 
مذکور در امور مـالی مستلزم اثبات رشـد 
است، لذا چنانچه رشـد وی در محـکمه 
احراز نشده است، حسب مورد ولی قهری 
یا قیم وی باید نسبت به پرداخت محکوم‌‌به 
مالی )دیه( از امـوال شخص محـکوم‌‌علیه 
بالغ غیررشید اقدام کند و اعمال مقررات 
مـاده 3  ق.ن.ا.م.م )1394()25(در مـورد وی 
موضوعاً منتفی است و ولی قهری و قیم نیز 
قانوناً مسئوليتی در پرداخت محکوم‌‌به از 
اموال خود ندارد؛ لیکن چنانچه حکم رشد 
وی در محکـمه صـادر شده اسـت، امکان 
اجرای ماده مرقوم در مـورد محکـوم‌‌علیه 
مـالی ۱۷ سـاله رشـید وجـود دارد و در 
صورت حـبس وی با اعمـال این مقررات، 
مطابق ماده 5 این قانون، جدا از محکومین 

کیفری نگهداری می‌‌شود«.
10- در مـورد صـدمات کمتر از موضـحه، 
باتوجـه به اینکه مـطابق مـاده 467 ق.م.ا 
عاقله مسئوليت ندارد. به استناد مواد 462

467 ق.م.ا، مـسـئول پـرداخـت ديـه  و 
جنايت‌هايك متر از موضحه وارده از سوي 
نابالغي ا مجـنون، خـودشان هسـتندك ه 
توسـط اولياء و سرپرسـتان قانوني از مـال 

آنها پرداخت مي‌‌شود.)26(
11- احـراز عدم تمکـن عاقله نسبت به 
به گذشـت مهلت  منـوط  دیه  پرداخـت 
پرداخـت دیه اسـت؛ زیرا تمـکن مالـی و 
اعسار از پرداخـت امری حادث اسـت و لذا 
تا زمانی که مهلت سه ساله برای پرداخت 

دیه سپری نشود، نمی‌‌توان به یقین گفت 
کـه عاقـله تـوان پرداخـت دیه را نـدارد؛ 
بنابراین چنانچه عاقله نتواند ظرف سه سال 
]طبق[ مهلت‌‌هاي مندرج در قانون نسبت 
به پرداخت ديه اقدام کند، چنانچه موضوع، 
حـسب مورد مشمول مواد 435 و 475 و 
476 ق.م.ا. باشد، دادگاه صادركننده حكم، 
دستور پرداخت ديه از بيت‌‌المال را صادر 

مي‌‌کند. 

12- ملاک در تمکـن افراد عاقله، تمکـن 
نسبی است و هر یک از عـاقله به مقداری 
که توانایی دارد مسئوليت پرداخت دارد و 
برای دیه مازاد به افراد سایر طبقات مراجعه 
می‌شود و در فرض فقدان و یا عدم تمکن 

به بیت‌المال مراجعه می‌شود.
13- در مواردی که صغیر و مجنون مرتکب 
جرم شده و جراحت نیز کمتر از موضحه 
است، ولی و عاقله مسئوليتی ندارند و دیه 
بر عهده صبی و مجنون است که یا توسط 
ولی از مال نابالغ و دیوانه داده می‌شود یا 
باید منتظر ماند تا صبی بالغ و از او اخذ 

شود. 
همچنین، در صورتی که مجـنون یا صغیر 

غیرممیز که مرتکـب جنایت شـده فقیر 
باشد و امیدی به تمکن بعدی ایشان نباشد، 
مسئول دانستن بیت‌المال موجه نیست و با 
توجه به اصل شخصی بودن مسئوليت و 
نباید  بودن مسئوليـت بیت‌المال،  استثنا 
جانی  عمل شخص  مسئول  را  بیت‌المال 
یا  اموال خود طفل  از  باید  بلکه  دانست؛ 
مجنون دیه را اخذ کرد و اگر مالی ندارد، 

باید صبر کرد تا مالی کسب کند.
اداره حقـوقی قوه ‌‌قضـاییه به موجـب یک 
نظریه مشـورتی)27(در خصـوص استثنایی 
بودن مسئوليـت بیت‌‌المال چنـین اعلام 
داشته اسـت: »در قانون مجـازات اسلامی 
مصـوب 1392، مـوارد پرداخـت دیـه از 
بیت‌‌المال بیان شده اسـت و موضوع سؤال 
منطبق با هیچ یک از شقوق مذکور نیست 
و با توجه به اینکه پرداخت دیه از بیت‌‌المال 
امری استثنایی و محـتاج نص اسـت، لذا 
پاسخ منفی است«. همچـنین در نظریه 
می‌‌دارد:  بیان  دیگری)28(چنین  مشـورتی 
»اصولاً پرداخت دیه به عهده مرتکب جرم 
امری  بیت‌‌المال  از  آن  پرداخـت  و  است 

استثنایی است«. 
14- بر اساس ماده 557 ق.م.ا )1392()29( 
دیه جنایت بر عضو و منافع در ماه‌های حرام 
تغلیظ نمی‌‌شود؛ بنابراین چنانچه جراحتی 
کمتر از موضحه در ماه‌های حرام تحقق 
یابد، با توجـه به اینکه تغلیـظ نمی‌‌شود، 
جانی مسئول پرداخـت دیه خواهد بود و 

نوبت به عاقله نمی‌‌رسد.
***

گفتار چهارم- مسئول پرداخت ديه 
در صورت فقدان عاقلهي ا عدم تمكن 

مالي وی
نخست- عنصر قانونی 

مـاده 470-» در صورتيك ه مرتكـب، داراي 
عاقله نباشد،ي ا عاقله او به دليل عدم تمكن 
مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، 

ت 1401
ت و ششم، فروردین و اردیبهش
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ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن، 
از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. در اين مورد 
فرقي ميان ديه نفس و غـير آن نيسـت«. 
حکم این ماده در ماده 312 ق.م.ا. )1370( 
بیان شده بود که مقرر می‌‌داشت: »هرگاه 
جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند 
دیه را در مدت سـه سال بپـردازد، دیه از 

بیت‌المال پرداخت می‌شود«.
دوم- نکات مربوط به این ماده:

1- این ماده در مقام بیان موارد زیر است: 
نخست، در صورتيك ه مرتكب داراي عاقله 
نباشد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم 
تمكن، از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در 
اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن 

نيست.
دوم، چـنانچه عاقله به دلـيل عدم تمكـن 
مالي نتواند ديه را در مـهلت مقرر بپردازد، 
ديه توسط مرتكب پرداخت می‌‌شود و در 
صورت عدم تمكن مالی مرتکـب، دیه از 
بيت‌المال پرداخـت خـواهد شـد و در اين 
مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.
2- در صورت فوت عاقله پیش از پرداخت 
دیه، چند احتمال وجـود دارد؛ اما به نظر 
می‌‌رسد با توجه به اینکه دیه مستقر شده 
اسـت، لذا از محـل اموال عاقـله استـیفا 

می‌‌شود. 
3- چـنانچـه پـس از صـدور حکـم بـر 
محـکومیت، مرتكـب فوت کـند، وصـول 
دیه از ماترک متوفی یا عاقله و یا از محل 
بیت‌‌المال منـوط به تقـدیم دادخـواست 
اساس  بر  احکام  اجرای  قاضی  و  نیست 
مـاده 31 ق.ا.ا.م )۱۳۵۶()30(باید دیـه را به 
اشخاصی که حکـم دیه به نفع آنان صادر 

شده است پرداخت کند.)31( 
4- چـنانچه در حـادثه رانندگی منجر به 
صدمه بدنی غیرعمـدی، راننده مقـصر که 
هویت وی ناشـناس مانده اسـت متواری 
شود، مطابق مـاده 4 قانون بیمه اجباری 

خسارت واردشده به شـخص ثالـث در اثر 
حـوادث ناشی از وسـایل نقلـیه مصـوب 
1395)32()مـاده 10 قـانون اصـلاح قـانون 
دارندگان  مدنی  مسئوليت  اجباری  بیمه 
وسیـله نقلـیه موتوری زمـینی در مقابل 
اشخاص ثالث مصـوب 1387(،)33(پرداخت 
خـسارت بدنی اشـخاص ثالـث به عـهده 
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اسـت و 
شخص ثالث زیان‌دیده مستنداً به ماده 14 
همان قانون)34(می‌‌تواند با ارائه مدارک لازم؛ 
از جمله گزارش افسـر کاردان تصـادفات 
راهنمایی و رانـندگی یا گزارش پلیس راه 
برای دریافت خـسارت به‌‌طـور مسـتقیم به 
صندوق مذکـور مراجـعه کند و نیـازی به 
صدور حکم از سوی دادگاه و کیفرخواست 
یا  زیان‌دیده  دادگاه،  یا  دادسرا  و  نیسـت 
اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق 
یادشده دلالت می‌‌کنند و چنانچه صندوق 
با عنایت  از پرداخت دیه خودداری کند، 
به رأی وحـدت رویه شـماره 734 مورخ 
1393/7/22)35(هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور، زیان‌‌دیده یا اولیای دم می‌‌توانند جهت 
مطالبه دیه اقدام کنند و در این ‌خصوص 
دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطـه 
با جنبه عمومی جـرم، پرونده تا معرفی و 
دستگیری متهم در دادسرا مفتوح می‌ماند 
و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس 
ندارد. قانـونی  وجه  مقـصر،  راننده  بودن 
یک  موجب  به  قضاییه  قوه  اداره حقوقی 
نظـریه مشـورتی)36(در خصـوص ترتیـب 
مطالبه از بیـت‌‌المال چـنین بیان داشته 
است: »مجنی‌‌علیه بدواً باید در دادسرا اقدام 
به طرح شکایت نماید و اقدامات لازم برای 
شناسایی متهم به عمل آید. چنانچه متهم 
شناسایی نشود، به درخواسـت مجنی‌‌علیه، 
پـرونده با عنـایت به مـاده 85 ق. آ. د. ک 
)1392()37( به دادگاهـی که در این مورد 
صلاحیت دارد ارسال می‌‌شود تا با توجه به 

اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی 
و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق 
پرداخت دیه از بیت‌‌المال بداند، نسبت به 
صدور حکم اقدام کند«. این مرجع مشورتی 
به موجـب نظـریه مشـورتی دیگـری)38(
در خصوص پرداخت دیه از بیت‌‌المال در 
جراحـات و در مواردی که جـارح شناخته 
نشود چـنین آورده اسـت: »در خصـوص 
پرداخت دیه از بیت‌‌المال در جـراحات در 
مواردی که جـارح شناخته نشـود، قانون 
ساکت است. برخی از فقهای معاصر؛ مانند 
آیت‌‌الله محمدتقی بهجت )به‌طور مطلق( 
و آیت‌‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی 
)فقط در جرح غیرعـمدی( معتـقدند که 
دیه جـرح نیز در فرض فـوق از بیت‌‌المال 
قابل پرداخت است و برخی نیز؛ مانند آیات 
عظام مکارم شـیرازی و صـافی گلپایگانی 
نظر مخالف ابراز نمـوده‌‌اند. در نتیجـه به 
نظر می‌‌رسد که موضـوع از مصادیق اصل 
یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی است 
و قاضی رسیدگی‌‌کننده بایستی مطابق آن 

عمل کند«.
5- در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا 
اوليای دم از بیت‌المال به استناد مواد 470 
و 487 ق.م.ا )1392()39(پرونـده کیـفری 
بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست 
به دادگاه کیفری ارسال می‌‌شود و دادگاه با 
بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم 
به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر می‌کند.
6- مسئوليت عاقله به پرداخت دیه، ناشی 
از قـانون و یک حکـم تکلیفـی اسـت؛ نه 
ناشی از جـرم یا مسئوليت کیفری عاقله؛ 
بنابراین مجـوزی برای جلـب و بازداشت و 
تفهیم اتهام به عاقله وجود ندارد. اگر عاقله 
متمکن باشد، می‌توان دیه را از امـوال وی 
استیـفا کرد و در غـیر ایـن صـورت، طبـق 
مـاده 470 ایـن قـانون دیه از بیـت‌المـال 

9پرداخت می‌شود.)40( 
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7- بر اساس این ماده، مسئوليت عاقله در 
پرداخت دیه یک حکم تکلیفی اسـت نه 
وضعی؛ و منظور از تکلیفی بودن آن است 
که مرتکب شخـصاً مسئول اسـت، لیکن 
عاقله از باب عمـل به یک حکـم تکلیـفی 
تعبدی نسبت به پرداخت اقدام می‌‌کند و 
منظور از وضعـی بودن حـکم آن اسـت که 
مسئوليت از همان ابتدا بر ذمه عاقله تعلق 
گرفته است؛ بنابراین با توجه به تکلیفی 
بودن مسئوليت عاقله، هرگاه توان پرداخت 
دیه را نداشته باشـد، خود جـانی پرداخت 
می‌‌کند و چنانچه جانی نیز قادر به پرداخت 

نباشد از بیت‌‌المال پرداخت می‌‌شود. 
8- »صرف اعلام ضابطان دادگستری مبنی 
بر معـسر بودن عاقلـه، کافـی برای صـدور 
حکم اعـسار نیـست؛ بلکه بر عهـده دادگاه 
است که با رسیـدگی‌‌هـای مقتـضی از هر 
طریقی واقع امر را احراز کند و لازم نیست 
که حتماً با تقدیم دادخواست اعسار باشد. 
اگر دادسرای مجـری حـکم هم این امر را 
احراز کند می‌‌تواند به دادگاه مربوط اعلام 
تا دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در هر 
حال، پرداخـت دیه از بیـت‌‌المال مسـتلزم 
صـدور حکم از ناحـیه دادگاه اسـت«.)41(
9- تمکن بـرای پـرداخـت دیـه، امـری 
موضـوعی است که در هر مورد باید احراز 
شود؛ بنابراین اگر ملائت عاقله حالت سابق 
داشته باشد و برای قاضی محرز شود، اصل 
بر ملائت عاقله است؛ مگر آن‌‌که عدم تمکن 
مالی توسط عاقله ثابت شود؛ اما اگر حالت 
باید  اولیای ‌دم  نشود،  ثابت  سابق ملائت 
ملائت عاقله را اثبات کنند و در غیر این 
صـورت، با یک سوگند عدم تمکن مالی 
عاقله ثابت می‌‌شود و در این صورت پس 
از مهلت مقرر، باید حکم به پرداخت دیه 
توسـط مرتکـب و در صـورت عدم تمکن 
مالی مرتکب، حکم به پرداخت دیه از محل 

بیت‌المال داد.

10- تصـور کنـید؛ طفلی مرتکـب جنایت 
شده و عاقله وی به پرداخت دیه محکوم 
شـده و حکم تا زمان بلـوغ مرتکـب اجرا 
نشده است و در زمان اجرای حکم، مرتکب 

بالغ، رشید و متمکن است. بنابراین: 
بـه  وی  محکـومیـت  و  عاقلـه  نخـست، 
پـرداخـت دیه، مرتبـط به زمـان صـغر 
ارتـکاب جـرم بـوده و  مرتکـب و تاریخ 
کبیر شدن مرتکب تأثیری در مسئوليت 
عاقـله ندارد و مسئوليـت عاقـله را زایل 
تمـکن  عاقـله  امـا چنـانچـه  نمی‌کـند؛ 
مالی نداشته باشد، با توجه به ماده 470
ایـن قـانـون مـی‌تـوان دیـه را از امـوال 
و  باشد  کبیر شده  آن‌که  از  اعم  مرتکب 
یا هنوز در سن صغر باشـد، وصول کند. 
پرداخت  مسئوليت  که  مواردی  در  دوم، 
دیه بر عهده عاقله اسـت، چنانچه دیه را 
پرداخت نکند، در صورت تمکن می‌توان 
دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در غیر 
این صورت طبق ماده 470 این قانون، دیه 
توسط مرتکب و در صـورت عدم تمکن از 
بیت‌المال پرداخـت می‌شـود و نیازی به 
عاقله  سوی  از  اعسار  دادخواست  تقدیم 
نیسـت. ماده 85 ق. آ. د. ک )1392( نیز 
مؤید این نظر اسـت. در هر حال، چنانچه 
عاقله برای اثبات عدم تمکن خود مطابق 
مقررات حقوقی دادخواست اعسار تقدیم 
کند، این دعوا نیز قابل رسیدگی و استماع 
اسـت و در صـورت اثبـات اعسـار، وفـق 
ماده 470 ق.م.ا )1392( عمل می‌شود.)42( 
11- با توجـه به ماده 470 ق.م.ا )1392(، 
زمانی که قتل از نوع خطای محض باشد، 
تا زمانی که عاقله مدعی اعسار از پرداخت 
دیه نباشد، تحقیق در خصـوص وضعـیت 
مالی عاقله مبنی بر تمکـن یا عدم تمـکن 
بی‌‌معناست و موضوع اعسار هم صرفاً پس 
از صدور رأی از دادگاه موضوعیت می‌‌یابد؛ 
بنابراین پس از صدور رأی قطعی مبنی بر

پرداخـت دیه توسـط عاقلـه، چنانچه وی 
مدعی اعسـار باشـد، با جری تشـریفات 
را  پـرونده  احکام  اجـرای  دادیار  قانـونی، 
جهت تعیین تکلیف و صدور حکم اعسار 

به دادگاه ارسال می‌‌کند. 
12- در پرونده‌‌ای شخص مجنون به اتهام 
ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه 
در حق شاکی محکوم شده‌‌ است که پس 
از تجدید نظرخواهی، دادگاه تجدید نظر 
استان با استدلال بر اینکه میزان دیه مقرر 
بیش از موضحه است، عاقله را به پرداخت 
دیه محکوم و رأی صـادره را تأییـد کرده 
است. حال پس از گذشت موعد پرداخت 
دیه و عدم پرداخت دیه و عدم تمکن مالی 
عاقله، شاکـی وفـق ماده 470 این قـانون 
درخواست پرداخـت دیه از بیـت‌المال را 

کرده است. در این خصوص:
نخست، محکومیت بیت‌‌المال به پرداخت 
دیه توسط دادگاه کیفری مستلزم تقدیم 
دادخواست حقـوقی نیسـت، لکن دادگاه 
باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 
ق. آ. د. ک )1392()43(مبنی بر دعـوت از 
دستگاه پرداخت‌‌کننده دیه از بیت‌‌المال را 

رعایت کند. 
پرداخـت  به  مرجـع صـدور حکـم  دوم، 
اسـت؛  بـدوی  دادگاه  بیـت‌‌المال،  از  دیه 
زیرا رأی صـادره از ایـن دادگاه، قـابلیت 

تجدید‌‌نظر‌‌خواهی دارد. 
13- تصور کنید؛ فردی نابالغ اقدام به قتل 
خطای محـض کرده و عاقـله محـکوم به 
پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان 
به علاوه ثلث دیه از جهت تغلیظ به سبب 
وقوع قتل در ماه حرام شده است و حسب 
اقدامات قضایی و تحقیقات صورت گرفته 
از عاقـله، نامـبردگان پـس از حضـور در 
شـعبه اجرای احکام اظهار داشته‌‌اند که 
توان و استـطاعت پرداخـت دیه مقـرر را 
ندارند. پرونده به اسـتناد ماده 470 ق.م.ا. 

ت 1401
ت و ششم، فروردین و اردیبهش
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15- ماده 541 ق.م.ا. )1392(: »هرگاه در اثر كي ضربهي ا هر رفتار ديگر، آسيب‌‌هاي 
متعدد در اعضاي بدن به ‌‌وجود آيد چنانچه هر كي از آنها در اعضاي مختلف باشد 
يا همه در كي عضو بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد وي ا از كي نوع 
بوده و لكن در دوي ا چند محل جداگانه از كي عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه 
دارد«؛ ماده 543 همین قانون: »در صورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه 
آسيب‌‌هاي متعدد تداخل مي‌كند و تنها ديه كي آسيب ثابت مي‌شود: الف- همه 
آسيب‌‌هاي ايجاد شده مانند شكستگي‌هاي متعددي ا جراحات متعدد از كي نوع باشد؛ 

ب- همه آسيب‌‌ها در كي عضو باشد؛ پ- آسيب‌‌ها متصل به همي ا به‌گونه‌اي نزد كي
به هم باشدك ه عرفا كي آسيب محسوب شود؛ ت- مجموع آسيب‌‌ها با كي رفتار 

مرتكب به وجود آيد«.
16- »به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های 
بدنی وارد به شخص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، 
شناخته ‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش 
مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا 
ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده )22( این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌ طور کلی 
خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است 
به ‌استثنای موارد مصرح در ماده )17(، توسط صندوق مستقلی به نام »صندوق تأمین 
خسارت‌های بدنی« جبران می‌شود. تبصره1ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران 
خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده )8( با رعایت تبصره ماده )9( و مواد 
)10( و )13( این قانون است. تبصره 2ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق 
مقررات این قانون بر عهده شورای‌عالی بیمه است. تبصره 3ـ صندوق مکلف است هر 

شش‌ماه یک‌‌بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند«.
17- »صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت 
قائم‌مقامی  به  زیر  به شرح  از آن مکلف است  نموده و پس  پرداخت  را  زیان‌دیده 
زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌شده را بازیافت کند. الف- در صورتی‌ 
که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضا یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه 
رجوع می‌کند؛ ب- در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا 
توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده )22( این قانون باشد به بیمه‌گر و مدیران 
آن رجوع می‌کند؛ پ- در صورتی‌ که پرداخت خسارت به سبب شناخته‌نشدن وسیله 
نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا 
بیمه‌گر وی رجوع می‌کند؛ ت- در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب خارج از 
ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، به مسبب حادثه 
رجوع می‌کند. تبصره 1- در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه 
رجوع کند: 1- در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی 
دیه )پرداخت خسارت به استناد ماده )13( این قانون(؛ 2- تعلیق یا لغو پروانه فعالیت 
شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده )22( این
 قانون؛ 3- در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات 
بیمه‌گر موضوع تبصره ماده )12( این قانون باشند؛ 4- در مواردی که صندوق به 
موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی پرداخت 
با دیه مرد مسلمان. تبصره 2-  مابه‌التفاوت دیه شرعی  بازپرداخت  برای  می‌کند؛ 
صندوق مجاز است با در نظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن 
بیمه‌نامه، سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر 
اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت 
از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به 

جهت جلوگیری از تضییع حقوق‌الناس و 
هدر رفتن خون مسلمان، به دادگاه ارسال 
شده و دادگاه صادرکننده رأی مرقوم کرده 
است: »اصل بر ملائت عاقله بوده و اجرای 
احـکام می‌‌بایسـت بر اسـاس مـاده 468
 ق.م.ا. اقـدام کـند«. در ایـن خـصوص، 
بر اسـاس مـاده 7  ق.ن.ا.م.م.)1394()44(
اگر ملائت عاقله حالت سابق داشته باشد 
و برای قاضی محرز شود، اصل بر ملائت 
عاقله است؛ مگر آن‌‌که عدم تمکن مالی 
اگر حـالت  اما  ثابـت شود؛  عاقله  توسط 

سابق ملائت ثابت نشود، اولیای ‌دم باید 
ملائت عاقله را اثبات کنند و در غیر این 
صورت، با یک سـوگند عدم تمکن مالی 
عاقله ثابت می‌‌شود و در این صورت پس 
از مهلت مقرر، باید حکم به پرداخت دیه 
توسـط مرتکب و در صـورت عدم تمـکن 
مالی مرتکـب، حکم به پرداخـت دیه از 

محل بیت‌المال داد.
پرداخت  به  عاقله  موارد محکومیت   -14
دیه در ق.م.ا. )1392( مشخص شده است 
از  جنایت  وقوع  به  عاقله  اقرار  موضوع  و 

ناحیه طفل از موارد مذکور نیست؛ و نیز 
با توجه به مواد 412، 413، 415 و 416 
ق. آ. د.ک. )1392( و نیز ماده 304 این 
قانون، رسیدگی به جنایت کمتر از موضحه 
اطفال نیز در دادگاه‌‌های اطفال و نوجوانان 
صورت می‌‌پذیرد و ضرورتی به طرح و اقامه 
دعوای حقوقی در این‌‌ خصوص در دادگاه 
حقوقی نیست. فوت عاقله مانع استیفای 
محکومٌ‌‌به از اموال وی )ماترک وی( نیست؛ 
و لذا محکومٌ‌‌به باید مطابق مقررات از اموال 

او تأدیه شود.)45(
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نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و میزان بازیافت، مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به 
پیشنهاد هيئت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی 

و دارایی می‌رسد«. 
18- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 

19 - قانون مدنی
20- ماده 1183 ق.م: »در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوقی مالی مولی‌علیه ولی 
نماینده قانونی او می‌باشد«؛ ماده 1216 همین قانون: »هر گاه صغیر یا مجنون یا 

غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است«.
21- ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339: »کسی که نگاهداری یا مواظبت 
مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌‌باشد در صورت تقصیر در 
نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می‌‌باشد و 
در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال 
مجنون و صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی 

صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌‌کننده نباشد«.
22- نظریه مشورتی شماره 7/3200 مورخ 1395/12/8

23- هیچ کسی را نمی‌توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم 
رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ‌ثابت شده باشد.

24- »ماده 1210 ق.م. اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی‌‌القاعده رسیدن صغار 
به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به 
دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم 
تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری، صغیر پس از رسیدن 
به سن بلوغ و اثبات رشد می‌‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا 
قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلًا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از 
این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس، نصب قیم به منظور اداره امور مالی و 
استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و 

قبل از اثبات رشد هم ضروری است«.
25- ماده 3 ق.ن.ا.م.م. )1394(: »اگر استیفای محکومٌ‌‌به از طرق مذکور در این قانون 
ممکن نگردد، محکوم علیه به تقاضای محکوم‌‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌‌شدن 

ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌‌له حبس می‌‌شود...«. 
26- نظریه مشورتی شماره 7/2925 مورخ 1397/11/6 
27- نظریه مشورتی شماره 7/2963 مورخ 1396/12/5
28- نظریه مشورتی شماره 7/326 مورخ 1395/2/20

29- »تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضا و منافع جاري 
نيست«.

30- »هرگاه محکوم‌‌علیه فوت یا محجور شود، عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان 
معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌‌گردد و قسمت 
اجرا به محکوم‌‌له اخطار می‌‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل 
معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد، دادورز )مأمور اجرا( می‌‌تواند به درخواست 

محکوم‌‌له معادل محکومٌ‌‌به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند«.
31- نظریه مشورتی شماره 7/95 مورخ 1381/2/1 اداره حقوقی قوه قضاییه

32- »در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث: الف- 
در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، 
جبران خسارت‌های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در 
صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی 
دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم نافی مسئولیت‌های 
کیفری راننده مسبب حادثه نیست. ب- در صورتی‌که وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه 
موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده )21( این قانون باشد، 
خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده )25( این قانون جبران می‌شود. 
در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه 
راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند. پ- در صورتی‌که خودرو فاقد بیمه‌نامه 
موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار 
گرفته باشد، در صورتی ‌که مالک شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست‌ 

درصد )20%( و در صورتی ‌که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده 
‌درصد )10%( مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب 
درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی 

در بودجه‌های سالانه، صد در صد )100%( آن به صندوق اختصاص می‌یابد«.
33- »به منظور حمایت از زیان‌‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌‌های بدنی وارد به 
شخص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین 
بیمه‌‌گر، فرارکردن و یا شناخته‌‌نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌‌گر قابل 
پرداخت باشد یا به طور کلی خسارت‌‌های بدنی خارج از شدن بیمه‌‌نامه به استثنای 
موارد مطرح در ماده )7( توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌‌های 

بدنی پرداخت خواهد شد...«.
34- »اشخاص ثالث زیان‌‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت 
به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت‌‌های 

بدنی مراجعه نمایند...«.
35- نظر به اینکه برابر ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی 
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، فلسفه 
تشکیل صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی، حمایت از زیان‌‌دیدگان حوادث رانندگی 
قابل پرداخت  بیمه  از سوی شرکت‌‌های  آنها  است که خسارت‌‌های وارد شده که 
نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین‌‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه 
مراجعه زیان‌‌دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می‌‌شود که نظر 
قانون‌‌گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت 
امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان‌‌دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به 
رسیدگی و اظهار نظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای 
دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت 

نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد.
36- نظریه مشورتی شماره 7/1075 مورخ 1395/5/6

37- قانون آیین دادرسی کیفری
38- نظریه مشورتی شماره 7/123 مورخ 1395/1/30

39- ماده470 ق.م.ا. )1392(: »در صورتيك ه مرتكب داراي عاقله نباشدي ا عاقله او 
به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در 
صورت عدم تمكن از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس 
و غير آن نيست«؛ ماده 487 همان قانون: »اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته 

نشودي ا بر اثر ازدحام کشته شود ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد«.
40- نظریه مشورتی شماره 7/2856 مورخ 1393/11/18 اداره حقوقی قوه قضاییه

مورخ   7/7118 و   1383/1/25 مورخ   7/237 شماره  مشورتی  نظریه‌‌های   -41
1384/10/4 اداره حقوقی قوه قضاییه؛ این مرجع مشورتی قضات، در بخشی از نظریه 
مشورتی شماره 7/321 مورخ 1395/2/20 نیز اعلام داشته است: »پرداخت دیه از 

بیت‌‌المال نیاز به رسیدگی و صدور حکم دارد«.
42- نظریه مشورتی شماره 7/1343 مورخ 1398/10/15 اداره حقوقی قوه قضاییه

43- »در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده )۲۶۰( این قانون ]قانون آیین 
دادرسی مدنی[، ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ و مواردی 
که دیه از بیت‌‌المال مطالبه می‌شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت‌کننده 
دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت‌‌المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. 

دستگاه مذکور حق تجدید نظرخواهی از رأی را دارد«.
44- »در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در 
عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل کرده باشد اثبات اعسار بر عهده 
اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در این صورت 
و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد 
هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را اثبات کند یا ملائت فعلی 
یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر 

در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌‌شود«.
45- نظریه مشورتی شماره 7/1015 مورخ 1394/4/23 اداره حقوقی قوه قضاییه
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